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  مقدمه

خانواده، اگر چه كوچكترين واحد جامعه اسـت،        
گذاري آن در جامعه قابل مقايـسه بـا هـيچ           ليكن اثر 

خانواده، يعني ريـشه و اسـاس       . مؤثر ديگري نيست  
خانواده . خانواده يعني محل آرامش و تربيت     . جامعه

    ت و مودخانواده يعنـي جايگـاه     . تيعني كانون محب
خـانواده يعنـي معبـر انتقـال     . همفكري و همـاهنگي   

سـازي    انخانواده يعني بستر انس   . ها ها و ارزش    سنّت
  . و رشد

ياته أن خلـق لكـم مـن انفـسكم ازواجـاً            آو من   
  .)1(لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودةً و رحمةً 
هـاي مهـم      خداوند، تشكيل خانواده را از نـشانه      

زني كه از جـنس مـرد اسـت، بـا هـم        . داند  خود مي 
دهند و حقوقي مـابين       زندگي مشتركي را تشكيل مي    

انـه محـل آرامـش،      ايـن خ  . شـود   آنان حكمفرما مي  
كه زن و شوهر     ،ت و رحمت است بين اهالي آن      مود 

 ج
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نيكي به . به همراه فرزندان، اهالي يك خانواده هستند
پدر و مادر، خوش بياني و رفتـار خـوش بـا آنـان،              
مهرباني و همكاري با همسر در امور خانه، رسيدگي         
به درس و ديانت فرزنـدان، اداي حقـوق والـدين و            

يـشاوندان، از جملـه دسـتوراتي       ي رحم بـا خو      صله
سـاز و اثرگـذار،    ي سرنوشت است كه براي اين حلقه   

صادر شده است تا كانون مهر و محبـت و عاطفـه و             
  .رشد و كمال، محقق شود

رزمندگان، اگر چه گروه زيادي از آنان، در سنين         
نوجواني و جواني، قبل از ازدواج، بـه حـضور حـق            

 كه توفيقِ عمل به سنت   آن تعداد اما  تعالي بار يافتند،    
ي وجـود در خـدمت        رسول خدا را يافتند، بـا همـه       

خانواده بودند و احساس محبت و صفا و همياري با          
اگـر فرصـت    . همسر و فرزندان در وجودشـان بـود       

يافتند و تكليف را در مرخصي و آمدن به خانواده        مي
آمدند و به همسرشان      كردند، مي   ديدند، درنگ نمي    مي

گفتند؛ در كارهـاي خانـه، ياريـشان           مي نباشيد  خسته
كردند؛ لبخند بر لبانشان و محبت در دلشان مـوج          مي
كردنـد؛ بـه درس و        هايشان بـازي مـي      بچهزد؛ با     مي

زدند؛ پدر و  رسيدند؛ به بستگان سري مي مشقشان مي
كردند   مادرشان، خواهران و برادرانشان را احترام مي      

گـر خـانواده    ا. نمودنـد   و به امورشان رسـيدگي مـي      



  

كردنـد و در تـأمين        تشكيل نداده بودند، هم كار مـي      
هاي زندگي يار پدر و مادرشـان بودنـد و هـم        هزينه

خواندند و هم در جهاد، در صف اول قـرار            درس مي 
  .داشتند

آنـان كـه بـه حـق        . اينها توصيف و اغراق نيست    
جـستند، راه آن      انديشيدند و جوار رحمتش را مي       مي

دانـستند و     فه و اطاعت امر خدا مـي      را در انجام وظي   
خداوند آنان را به محبت، احسان و فروتني در برابر          

 ـ     . خانواده، دستور داده بود    ه روحشان لطيـف بـود، ب
         ي همان اندازه كه در جهاد با دشمن سرسخت و جـد

بـا  . اين از خصوصيات مـؤمن و متقـي اسـت         . بودند
ايـن بعـد از     . خودي مهرباني، بـا دشـمن سرسـختي       

هايي از لطافت و ظرافـت        گي رزمندگان كه جلوه   زند
ي جوشـان اسـت،      روحي و تعادل رفتاري و عاطفـه      

زنيم بخـشي از ايـن    ورق مي. كمتر آشكار شده است 
ل  به اين اميد كه بياموزيم و تأم       ،احساس و عاطفه را   

كنيم در خود، كه در اين بعد نيز راه شهيدان را بايـد             
  .پاسداشت و پيمود

  
  گي هنري قدرولايتمؤسسه فرهن


